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 برخورداری ۹۵ درصد روستاها از 
جاده آسفالته

ایلنا: معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم  �
رئیس جمهــور از افزایــش مهاجــرت معکوس در 
روســتاهای بالای ۲۰ خانوار خبر داد. سید ابوالفضل 
رضوی، معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم 
رئیس جمهور، درباره اقدامات این معاونت به منظور 
جلوگیری از مهاجرت روســتاییان به شهرها، گفت: 
۶۵ درصد از روســتاییانی که از داشــتن سند ملکی 
محروم بودند، با تلاش دولت یازدهم توانســتند سند 
ملکی املاک خود را دریافت کنند، این آمار در حالی 
اســت که قبــل از دولت یازدهم، حــدود ۴۵ درصد 
از روســتاییان ســند ملکی داشــتند. او با بیان اینکه 
نزدیک به ۲۵ درصد خانه های مســکونی در دولت 
یازدهم دارای سند شده اند، گفت: سند ملکی ارزش 
افزوده ملک را بالا می بــرد و برای خریدار در هنگام 
خرید ملک هیچ شــک و شــبهه ای در قبال مالکیت 
آن باقــی نمی گــذارد و ملک را بــا ارزش واقعی و 
راحت تر می خرد. متأســفانه تعدادی از روستاییان از 
ارزش افزوده ملک خود مانند شهرنشینان برخوردار 
نیســتند. معاون توسعه روســتایی و مناطق محروم 
افزود: به منظور حل شــدن مشکلات،  رئیس جمهور 
معاونت روســتایی و توسعه روســتاها با همکاری 
دســتگاه هایی ماننــد وزارت کار، جهاد کشــاورزی، 
کمیتــه امداد امام خمینی (ره)، بســیج ســازندگی، 
بهزیستی، کارآفرینی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری توانست ۱۶۰  هزار شغل در روستاها ایجاد 
کند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا آماری از تشویق 
روستاییان برای ماندن در روستاها و مهاجرت  نکردن 
آنها به شهر وجود دارد، گفت: در بعضی از روستاها 
افزایش مهاجرت معکوس را شــاهد بودیم. تعداد 
روستاهای بالای ۲۰ خانوار در سرشماری سال ۹۵ به 
حدود هزارو ۳۳۵ روســتا رسیده است و حدود ۶۰۰ 
روستاها با جمعیت بالای ۲۰ خانوار داریم. همچنین 
از جمعیــت ۲۱  میلیونی روســتاها، بــا کاهش ۷۰۰  
هزار نفری جمعیت روبــه رو بوده ایم. رضوی گفت: 
درحال حاضر ۹۵ درصد از جمعیت روستایی کشور، 
جاده آسفالت شــده دارند و ۱۰  هــزار کیلومتر جاده 
آسفالت شــده در دولت یازدهم ساخته و هفت  هزار 
کیلومتر بازسازی شده است. تا قبل از دولت یازدهم 
۸۲ درصد از جمعیت روســتاییان از جاده آســفالته 
برخودار بودنــد، درحالی که اکنون ایــن رقم به ۹۵ 

درصد رسیده است. 

ورود موج  بارش جدید به کشور
مهر: ســازمان هواشناســی اعلام کــرده موج  �

بارندگــی که از دیروز از شــمال غرب وارد کشــور 
شده، امروز به مناطق دیگر می رسد و دمای هوای 
کشــور نیز در ســواحل خزر کاهش می یابد. مدیر 
کل پیش بینی و هشدار ســریع سازمان هواشناسی 
کشــور گفت: براســاس تحلیل آخرین نقشــه های 
هواشناســی از اوایل وقت روز جمعه در ســواحل 
دریــای خزر دمای هوا بین پنج تا ۱۰ درجه افزایش 
یافت که در ســواحل غربی خزر و اردبیل گاهی با 
وزش باد جنوبی شــدید همراه بــود. احد وظیفه 
افزود: با ورود سامانه بارشی در شمال غرب و غرب 
کشور ابرناکی، رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش 
باد شــدید موقتی پیش بینی می شود، این وضعیت 
امروز علاوه بر مناطق ذکر شده، دامنه های زاگرس 
مرکــزی، دامنه های جنوبی البرز و شــمال شــرق 
کشور را فرا می گیرد. وی تصریح کرد: امروز با نفوذ 
جریان های شمالی در سواحل دریای خزر نیز بارش 

باران، وزش باد و کاهش دما رخ خواهد داد. 

متروی تهران - کرج تا شهریور 
جمعه ها پذیرش مسافر ندارد

شــرق: مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت  �
بهره بــرداری مترو تهران و حومــه گفت: خط پنج 
متروی تهران به دلیل انجام عملیات های بهسازی 
تا پایان شــهریور ســال جاری، در روزهای جمعه 
پذیرش مســافر ندارد. احســان مقدم با اشــاره به 
ضرورت انجام بهســازی خط پنج متــروی تهران 
افزود: بیش از ۱۸ ســال از بهره برداری خط متروی 
تهران-کــرج می گــذرد و به همین دلیــل شــرکت 
بهره برداری متروی تهران بهسازی تمام تأسیسات 
ایــن خط را طبق اســتانداردهای جهانی از دی ماه 
ســال گذشــته آغاز کرده اســت. مدیر ارتباطات و 
امــور بین الملل شــرکت بهره بــرداری مترو تهران 
و حومــه تصریح کــرد: با توجه به گســتردگی این 
عملیات و برای تســریع در رونــد کار، تغییراتی در 
ســرویس دهی به مســافران این خط ایجاد شــده 
اســت که براین اساس تا پایان شــهریور در روزهای 
جمعه پذیرش مسافر در خط پنج مترو تهران انجام 
نمی شــود. وی همچنین از تغییر ســاعت فعالیت 
این خط در روزهای عادی خبر و ادامه داد: ســاعت 
پایانی ســرویس دهی خط پنج نیز تغییر می کند که 
براساس برنامه ریزی انجام شده، آخرین حرکت قطار 
از مبادی تهران و گلشهر ساعت ۲۱:۳۰ خواهد بود. 
مقــدم افزود: در صورت برگزاری برخی مســابقات 
مهم در ورزشــگاه آزادی یا برگزاری مناســبت های 
ملــی و مذهبــی در روزهــای جمعــه؛ عملیــات 
بهسازی متوقف و مســافرگیری طبق اطلاع رسانی 
قبلی انجام می شــود. مشــاور مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری راه آهن شــهری تهــران و حومه گفت: 
ســرویس دهی در روزهای تعطیل نیــز طبق روال 
ادامه خواهد داشــت و در صــورت وجود تغییر در 

پذیرش مسافر اطلاع رسانی خواهد شد. 

خبر

وقتی «مترو» چشمم را می زند!

در حاشــیه ایســتگاه مترو صادقیه تهران، در  �
خیابانــی که به این ایســتگاه منتهی می شــود، 
مغازه دارانی ســرگرم کاســبی هســتند که یک 
چشم شان اشک است و چشم دیگرشان، خون!. 
باور کنید اغراق نمی کنم؛ این را به چشــم خود 
دیده ام، بــا اکثریــت قریب به اتفــاق آنها حرف 
زده ام و از وضع کسب وکارشــان پرسیده ام؛ همه 
می نالند. در پاســخ به چرایی این شکایت، همه 
می گویند این جمعیت که اینجا می بینی، یکسره 
سراب است. ما تشــنه صحرای بی رونق اقتصاد 
کســب وکار و خرده فروشــی بودیم که به اینجا 
رسیدیم. از دور دلمان را برد؛ به چشمه جوشانی 
می ماند که هــر عطش ســیری ناپذیری را برای 
کســب درآمد، فرو می نشــاند؛ اما لحظه ای که 
در این مغازه ها مســتقر شدیم و کاسبی را شروع 
کردیــم، دیدیم چــه کلاه بزرگی ســرمان رفته؛ 
این یک ســراب به تمام معناست. این جمعیت 
صبح ها با چنان شتابی روانه محل کار است که 
به هیچ خریــدی فکر نمی کند و عصرها با چنان 
درهم ریختگی و خســتگی ای از اینجا برمی گردد 
که باز نایی برای لختــی درنگ ندارد. تازه به آن 
شــتاب و این عجله، باید بی پولــی را هم اضافه 
کنیم که اگر آن دو نباشــند، این سومی، سایه ای 

تمام عیار بر وجود آنها انداخته.
جالــب اینجاســت که کســبه ایــن خیابان 
معتقدنــد شــمار زیــادی از مــردم تهــران به 
خاطر علتی جز حســن ذاتی اســتفاده از وسایل 
حمل ونقــل عمومی بــرای مقابله بــا ترافیک، 
آلودگــی هــوا و... از متــرو اســتفاده می کنند و 
آن، نداشــتن اتومبیل به علاوه مخارج ســنگین 

حمل ونقل غیر عمومی است.
مسئله درست همین جاست؛ برای حرف زدن 
از مترو، حاشــیه نگاری اش، بحثی اساســی تر از 
خود آن اســت. آنجا، آن بیرون، چیزی در جریان 
اســت که در زیرزمین های مترو تهران خودش را 
حسابی نشــان می دهد؛ اما قضیه مثل وضعیت 
بطری کلاین شــده است؛ بیرونش همان درونش 
و درونــش همان بیرون آن اســت. ما در متروی 
تهران، درواقع کف شــهر و جامعه ایم و از سوی 
مقابــل، در خیابان های شــهر و در حال زندگی 
روزمــره اجتماعــی، زیســتی «درون مترویی» را 
تجربه می کنیم. مترو، پاســاژی در مســیر خطی 
زندگی جامعه و روی زمین نیست، بلکه تجسمی 

بسیار دیدنی تر و قابل ارزیابی تر از آن است.
بنا بر این نگاه، ما درســت زمانی که داریم از 
مترو تهران حرف می زنیــم، درواقع تصویری از 
زیست اجتماعی خودمان را از لابه لای برگ های 
پرشــمار دیگری بیرون کشــیده ایم که هر یک به 
نحــوی گویای واقعیات زندگی ما هســتند. مترو 
در ایــن روایت، یک گذرگاه اجتماعی اســت که 
خود پیشاپیش، ماهیتش را از دست داده و بدل 
بــه یک تصویــر متحرک و پرشــتاب از وضعیت 

استثنایی موجود شده است. 
متــرو در ایــن منظر قلــب ماهیــت می یابد 
کلــوپ  بی خودروهــا،  خــودروی  می شــود  و 
ســرگرمی بی کاران، مغازه بی مغازه ها، فروشگاه 
تنگ دستان، بیلبورد سرمایه دارها، تفریح غریبه ها، 

شوآف شهردارها و در نهایت، تصویر زندگی ما.
بنابراین، ما داریم درباره مترو به مثابه چیزهای 
دیگر حــرف می زنیم و نه مترو بــه عنوان مترو. 
حــرف زدن درباره چنین پدیده ای، در اینجاســت 
که ســهل و ممتنع به نظر می رسد. می خواهیم 
درباره مناسبات انسانی و شهروندی حرف بزنیم، 
می خواهیم درباره آدم های شــهری حرف بزنیم 
که در مترو جلوی چشم ما رژه می روند؛ اما ناگاه 
می بینیم مترو، مترو نیســت، یک چیز دیگر است. 
ظن آدم هاســت که تعریفی تازه به این چیز دیگر 
می دهــد و ظــن آدم ها، همان چیزی اســت که 
دستگاه پروپاگاندای هژمونیک جامعه، می کوشد 
آن را تحــت ســلطه و تعریــف خــود دربیاورد. 
نظرگاه آدم هاســت که زندگی را در بعد معنایی 
کلمه می ســازد و زندگی مگر چیست جز این. از 
این جهت، این نظرگاه ها باید تحت سلطه قدرت 
مســلط باشــد؛ اما مترو یک خاصیــت عجیب و 
غریب دارد و آن لغزنده بودنش اســت در دست 
دستگاه پروپاگاندا. مترو یک پدیده از دست دررفته 
اســت؛ خودش را خیلی زود از چنگال زرق وبرق 
مدرنیــزه خــود می رهانــد و در مــرز صحنه و 
تماشاچی می ایستد. مترو، همین جا، بدل می شود 
بــه خود واقعیــت. تضادها و دردهــای جامعه 
را از درون پــرده بیرون می کشــد و بــه نمایش 
می گذارد؛ اختلاف طبقاتــی، جامعه غیرتوانمند 
و ازدســت رفته، فرهنگ نــازل، آموزش ندیدگی، 
فرودســتی، تنهایی، خودخواهی، مالکیت جویی، 
شــتاب و روزمرگــی، بیمــاری، ســرکوب میــل، 

ازخودبیگانگی و خیلی چیزهای دیگر را.
مناســبات انســانی در مترو، تنها شمایی است 
از ایــن مناســبات در فرم کلان جامعــه و نه چیز 
دیگر. نبرد بر سر صندلی های خالی در مترو، فقط 
آنجا جریان ندارد بلکه نبردی دائمی است بر سر 
تصاحب جاهای خالی شــده در مســیر زندگی ما. 
در جامعــه مصرفی، جاهای خالی به ســرعت پر 
می شــوند و نبردی دائمی بر سر تصاحب آنها در 
جریان است. مترو تنها نمودی از چنین جامعه ای 

است، نه کلمه ای بیش و نه کلمه ای کم!.

نگاه

جامعه

مسعود رفیعى طالقانى . روزنامه نگار

شنبه   26 فروردین 1396سال چهاردهم    شماره 2839

سیدعلی علوی: نرگس کلباسی اشتری، 
دختر ایرانی که اکنون در ایران خیلی ها 
او را می شناســند، تا ســال گذشــته 
چندان شناخته شــده نبود. دختری که 
از چهار سالگی با پدر و مادر به انگلیس 
رفت و ۱۱سالش بود که بعد از مادرش، 
پدرش هم در سفری به ایران فوت کرد 
و او همراه دو برادر خود در ۱۱ســالگی 
به انگلیس بازگشت و در ۱۹سالگی به 
کانادا رفت و از ۲۱ سالگی در رایاگادا، 
یکی از فقیر ترین نقاط هند، با تأسیس 
کودکان  از  نگهداری  به  خیریه ای  بنیاد 
او  حضور  پرداخــت.  معلــول  و  یتیم 
باب میل  چندان  خارجی  یک  به عنوان 
مؤسســات هندی نبود؛ اما او عاشقانه 
به کــودکان درس زندگــی و مهربانی 

می آموخت. در یکی از اردوهای بنیاد، زن و شوهری 
که از کارکنان بنیــاد خیریه او بودند، با فرزندشــان 
همراه آنها به تفریح می روند؛ اما به دلیل سهل انگاری 
پدر و مادر، بچه آنها در آن اردو گم می شود و حتی از 
زنده یا مرده بودن آن هنوز کسی اطلاعی ندارد؛ اما با 
تحریک دشمنان نرگس، پدر آن کودک بعد از سه ماه 
شکایت می کند و نرگس کلباسی در عین بی گناهی در 
شرایط سختی قرار می گیرد و ممنوع الخروج می شود. 
تلاش های او به عنوان تبعه انگلیس برای کمک گرفتن 
از کنســولگری انگلیس در حیدرآباد، با بی مهری آنها 
مواجه می شــود؛ اما نرگس با مراجعه به کنسولگری 
ایران در حیدرآباد با شرایط متفاوتی روبه رو می شود. 
آقای نوریان، سرکنسول ایران در حیدرآباد، شخصا با 
حضور و همراهی خانم کلباسی در دادگاه رایاگادا در 
دو مرحله و همچنیــن همراهی دیپلمات های ایرانی 
در چنــد مرحله دیگر و کمک گرفتــن از وکلای خبره، 
نهایت حمایــت را از این دختر ایرانی انجام می دهد. 
ایران در حیدرآباد  کلباســی در کنســولگری  نرگس 
اسکان داده می شود و در فضای مجازی مردم ایران 
از سراسر دنیا به کمپین حمایت از نرگس می پیوندند 
و به قول خود خانم کلباســی اگر مردم ایران حمایت 
نمی کردند، معلــوم نبود چه اتفاقــی پیش می آمد. 
بالاخره تلاش های دیپلماتیک و پیگیری های مســتمر 
کنســولگری ایــران در حیدرآبــاد باعث شــد روند 
رســیدگی به پرونده با دقت بیشــتری دنبال شود و 
این پشــتوانه باعث شد عدالت پیروز شود و در پنجم 
فروردین ۹۶ خانم کلباســی از اتهام وارده تبرئه شد. 
این مصاحبه در ۱۴ فروردین ۹۶ در محل کنسولگری 
ایران در حیدرآباد و قبل از صدور مجوز خروج خانم 
کلباســی از هند انجام شده است. گفتنی است، مجوز 
خروج خانم کلباســی از هند ۱۹ فروردین صادر شد و 
روز ۲۳ فروردین بعد از ۱۷ ســال دوری از وطن، از 

حیدرآباد هند به زادگاه خویش اصفهان بازگشت. 

 می خواهید اگر در ایران شرایط فعالیت فراهم  �
شــد، فعالیت های خودتان را بــه صورت متمرکز 
ادامــه بدهید مانند هند که کاملا ســاکن بودید یا 
اینکــه بنیادی را راه اندازی کنیــد و در رفت وآمد 

باشید و به آنجا کمک کنید؟ 
قطعا اگر فعالیتی داشــته باشــم، حضور خواهم 
داشــت و دوســت ندارم از دور فعالیت کنم. من هر 
جایــی کار کردم، خــودم حضور داشــتم و با بچه ها 
بودم و به نظر مــن از دور آن تأثیر لازم را ندارد و اگر 
قرار باشــد از دور مدیریت بکنم و پول بفرستم، اثری 
نــدارد و بودن بین بچه ها مهم اســت و اگر فعالیتی 
بکنم، حتما بین بچه ها خواهــم ماند و از نزدیک به 

کارهایشــان رســیدگی می کنم؛ 
همان طوری کــه در هند این کار 

را کردم. 
از دوران کودکیتان بگویید  �

چه چیزی باعث شــد شما از 
نقطه  محروم ترین  بــه  اروپا 

هند بروید؟ 
زندگی  بخواهــد  اگر کســی 
خودش را برای کمک به دیگران 
ببینیــم چه چیزی  باید  بگذارد، 
باعث شــده که ایــن تصمیم را 
بگیــرد و من می دانــم اتفاقاتی 
که در زندگی مــن افتاده، باعث 

شــده من این مســیر را طی کنم. از بچگی برای من 
مشــخص نبود خانه ما کجاســت. درست است که 
مــن در ایران به دنیا آمدم ولــی خیلی کوچک بودم 
که رفتیــم انگلیس، هرچند برای مســافرت به ایران 
می آمدیــم امــا در آن ســن این احســاس و درک را 
نداشــتم که ایران وطن ماســت. بعــد از فوت پدر و 
مادرم هم که در انگلیس بودیم، در آنجا با دو برادرم، 
خودمان، خودمان را بزرگ کردیم و نبودن خانواده و 
بودن در جایی که احســاس می کنی خانه تو نیست، 
رنج آور اســت. کم کم به این فهم رسیدم که فقط ما 
نیستیم که این طور هســتیم و خیلی ها در دنیا شبیه 
ما هستند و خانواده ندارند و احتیاج به کمک دارند. 
حتی زمانی که بچه بودم دوست داشتم زودتر بزرگ 
شــوم و به بچه هایــی مثل خــودم و برادرانم کمک 
کنم. این آرزو از کودکی با من بود چون می دانســتم 
که چنیــن بچه هایی ســختی های زیــادی را تحمل 
می کنند و خدا را شــکر ما توانســتیم قوی باشــیم و 
خودمان را بزرگ کنیم و باز این احســاس را داشــتم 
که من خیلی خوشــبختم که با برادرهایم همدیگر را 
داریم و خیلی ها هســتند که هیچ کس را ندارند و در 
کشــورهایی هستند که از فقر و نداشتن غذا می میرند 

و فکرکردن به این موضوعات در کودکی من را اذیت 
می کرد و همیشه منتظر بودم که بزرگ شوم و بتوانم 

کمک به بچه های یتیم را انجام دهم.
 مدتی که در هند بودید، حــالا چه قبل از این  �

اتفــاق و چه بعــد از این اتفاق، بــا ایرانی هایی 
در ارتبــاط بودید که بخشــی از کمک های آنها به 
شما در گذشــته برای بنیاد پریشان در هند بوده و 
عده ای هم در زمان پیگیری پرونده شما در دادگاه 
آماده کمک کردن به شــما بودنــد، ایرانی ها چه 
داخل هند و چه خارج از هند، چقدر در این مدت 

شما را همراهی کردند؟ 
قبــل از این اتفاق ۹۰ درصــد کمک هایی که برای 
بنیاد پریشان جمع آوری می کردم، از ایرانی های خارج 
از کشــور بود، بیشــتر در انگلیس و کانادا و ۱۰ درصد 
دیگر هم خارجی هــا بودند که کمک می کردند. بعد 
از ایــن اتفاق مردم ایران خیلــی به من کمک کردند، 
نه مالی بلکه همیــن حمایت ها در فضای مجازی و 
می توانم بگویم تنها دلیــل آزادی من به خاطر مردم 
ایران بود و همین حمایت های گســترده مردم باعث 
شــد هند با حساسیت بیشتری به پرونده توجه کند و 
هندی ها متوجه شدند که این دختر واقعا تنها نیست 
و مال کشــوری اســت که در آنجا دوســتش دارند 
و همیــن هم باعث شــد هند پرونده مــن را دقیق تر 
بررســی کند و اگر مــردم ایران نبودنــد، معلوم نبود 
بــرای من چه پیش می آمــد و حمایت مردم ایران از 

من خیلی کمک بزرگی بود. 
 در این شش سالی که در هند بودید، چه مقدار  �

توانســتید برای کمک به بچه های نیازمند در هند 
کمک مالی جمع کنید؟ 

حدود ۶۰۰ هزار دلار توانســتم کمک جمع آوری 
کنم.
 شــما با دکتــر ظریف در ســفارت ایــران در  �

دهلی دیداری داشــتید؛ هرچند قبل از این دیدار 
کنســولگری حیدرآباد در هند پیگیر کار شــما بود 
اما بعد از ایــن دیدار روند حمایتی وزارت خارجه 
ایران از شــما بــه بالاترین حد رســید و قطعا با 
هماهنگی هایــی که وزارت خارجــه ایران انجام 
داد، کنســولگری ایران در حیدرآباد از همه توان 
و ظرفیت خود استفاده کرد تا عدالت درباره شما 
اجرا شود. الان که تبرئه شده اید، دوست دارید به 

آقای ظریف چه بگویید؟ 
دوســت دارم به ایشــان بگویم هر چیزی را که از 
ایشــان می دانستم، واقعا درست اســت. مردم ایران 
آقای ظریــف را نه تنهــا در ایران بلکــه در خیلی از 
کشــورها دوســت دارند، برای اینکه خیلی خوب از 
ایران دفاع می کنند. حتی زمانی که در انگلیس بودم، 
سخنرانی هایشــان   را در مجامع 
بین المللــی گــوش می کردم و 
اولین حرفی هم که در دهلی به 
ایشان زدم، قبل از اینکه مشکلم 
را بیان کنــم، این بود که شــما 
الگوی من و برادرهایم هســتید. 
واقعا از ایشــان تشــکر می کنم. 
هرچنــد کنســولگری حیدرآباد 
اولین حمایت را از من انجام داد 
و بسیار از آنها متشکرم اما یقین 
دارم اگر آقــای ظریف هم پیگیر 
کار من نبودند، مشکل من قطعا 
حل نمی شــد. از آقــای ظریف 
تشــکر می کنم که این اعتماد را به من برگرداندند که 

ایران را دوباره دوست داشته باشم. 
شــما در این مــدت تا مشخص شــدن نتیجه  �

ایران در حیدرآباد ساکن  پرونده در کنســولگری 
بودید درست است؟ 

بله، مــن چهار یا پنج ماه در کنســولگری ایران در 
حیدرآباد ساکن بودم. 

قبــل از اینکه به کنســولگری ایــران در حیدرآباد 
بیایــم، کمــی نگرانی داشــتم که چطــور می توانم 
راحــت باشــم اما به محــض اینکه به کنســولگری 
رفتــم، از همان لحظــه اول نگرانی ام برطرف شــد. 
یک جای مناســب و خوب برای اسکان به من دادند 
و خیلی وقت ها احساس نمی کردم اینجا کنسولگری 
اســت، احســاس می کردم یک خانه فامیلی اســت 
و بــا فامیلم دارم زندگی می کنــم. همه با من خیلی 
خوب اند. خانم های دیپلمات  غــذا برایم می آورند و 
پختن غذاهای ایرانی را به من یاد می دهند و از وقتی 
به اینجا آمدم، فارســی صحبت کردنــم خیلی بهتر 
شده و با صحبت کردن در اینجا کلماتی را که در زبان 
فارسی فراموش کرده بودم، یاد می گیرم و این محبت 
آنها را هیچ وقت فراموش نمی کنم و از اینکه دارم از 

بیــن این آدم ها می روم، خیلی ناراحتم و امیدوارم باز 
هم روزی در ایران بتوانم آنها را ببینم. 

 با توجه به اینکه سال هاست به ایران نرفته اید  �
و درحال حاضــر با توجه به شــناختی که در این 
مــدت پیدا کرده اید، دیدگاه شــما دربــاره ایران 
چگونه اســت و اکنون ایران را در ذهن خودتان 

چطور تصور می کنید؟ 
من فکر می کنم هرچه هســت، بدتر از شرایط در 
هند نیســت و هرچه هســت، بهتر از هند است. من 
شش ســال در بدترین جای هند زندگی کردم و برای 
من هیــچ جایی بدتر از آنجا نیســت و الان من اصلا 
نگران رفتن به ایران و شرایط زندگی در ایران نیستم. 
من عادت کــردم به بدتریــن وضعیت ها، فقط کمی 
دلهره دارم که برمی گردم به جایی که خاطرات خوب 
از گذشــته در آن ندارم؛ از این موضوع کمی نگرانی 
دارم ولــی در کل خیلی خوشــحالم و برای رفتن به 

ایران روزشماری می کنم. 
 تحصیلات لیســانس شــما جهانگردی است   �

چقدر  را  گردشــگری اش  جاذبه هــای  و  ایــران 
می شناسید؟ 

متأسفانه به اندازه کافی نمی شناسم ولی این بار 
همه جای ایران را می بینم. دوســت دارم به شــیراز 
بروم و پرســپولیس را ببینــم و تنها جاهایی که یادم 
هست و در ایران قبلا دیدم شمال (ساری)، مشهد و 
تهران بوده و بیشتر هم اصفهان بودیم. دوست دارم 
خیلی جاها را در ایران ببینم و به دوستان خارجی ام 
با افتخار بگویم این کشــور من اســت و بیایید ایران 
را ببینید. همین کمکی که در این مدت به من شــد، 
خیلی باعث شــد نظر دوســتان من در خارج نسبت 
به ایران عوض شــود. خیلی از دوســتانم می گویند 
مــا انتظار داشــتیم انگلیس می آمــد و به تو کمک 
می کرد اما ایران آمد و کمکت کرد، این موضوع نظر 
خیلی از دوســتانم را درباره ایران عوض کرده و من 
دوســت دارم به خیلی ها بگویم که به ایران بیایند و 
زیبایی هایــش را ببینند و این ترســی که درباره ایران 
درســت کرده انــد، از بین برود. باید آنهــا هم بدانند 
ایران آن کشوری نیست که در روزنامه ها و تلویزیون 
در خارج می بینیم و اینها همه اش پروپاگانداســت. 
دوســت دارم خودم هم زودتر جاهای مختلف ایران 

را ببینم. 
 به موضوعی اشــاره کردید کــه پروپاگاندایی  �

در غرب درباره ایران وجــود دارد، این تبلیغات 
نادرست علیه ایران چگونه است؟ 

فکــر می کنــم در این ســال ها کمی بهتر شــده، 
چون رســانه ها کمی مســتقل شــده اند اما بیشتر در 
غــرب چیزهایــی را درباره ایران نشــان می دادند که 

یادم اســت  نبود.  چندان مثبت 
می خواســتیم  که  بــاری  اولین 
برگردیــم ایــران، من ۱۱ ســالم 
بود؛ با وحشــت و گریــه من را 
بردند فــرودگاه و بــا زور من را 
به ایــران بردند. در مدرســه به 
می گفتم  خودم  هم کلاسی های 
پــدر و مــادرم مــن را می برند 
ایران و معلوم نیست چه بلایی 
ســر من بیاورند. به خاطر اینکه 
چیزهایی که در اخبار می شنیدم، 
روی من اثر می گذاشت. بعد که 
دیــدم آن طور که  ایــران،  رفتم 

تصور می کردم نیســت و برای همین دوســت دارم 
آدم های دیگر کشــورها را تشویق کنم که بیایند ایران 
و خودشــان ایران را ببینند و بعد بگویند ایران چطور 

کشوری است. 
 شــما برای فعالیــت در هند بدتریــن نقطه  �

هند را انتخــاب کردید؛ الان که داریــد به ایران 
بــر می گردید، به ذهنتان رســیده که قبل از رفتن 
به ایــران در اینترنت بگردید و نقــاط محروم و 

بچه های نیازمند در ایران را هم شناسایی کنید؟ 
من قبــل از آمدن بــه هند هــم در اینترنت زیاد 
جســت وجو نکرده بودم. به نظر خــودم کمی آدم 
متفاوتی هستم. هند هم که آمدم، با قطار یا اتوبوس 
به جاهای مختلف سفر می کردم. خیلی وقت ها شاید 
آنلاین بخوانیم که بدترین جای هند فلان جاست اما 
شــاید واقعیت نداشته باشــد و وقتی با چشم های 
خودمان می بینیــم، فرق کند. برای همین دوســت 
دارم وقتی می روم ایران، خودم سفر کنم و از نزدیک 
ببینم، نه اینکه آمارهــا را آنلاین بخوانم و بعد بروم 
ببینم. دوســت دارم از نزدیــک ببینم در کجای ایران 

بچه ها به کمک بیشتری نیاز دارند. 
� اگر به ایران برگشتید و شرایطی را که مد نظر دارید 

مســاعد دیدید، برای فعالیت تمایل 
دارید در چه حوزه ای فعالیت کنید؟ 

کودکان و زنان. من دوست دارم به 
هرکسی که مي توانم، کمک کنم ولی 
عشــق من کمک به بچه هایی است 
که یتیم هســتند یــا معلولیت دارند 
و همچنیــن به خانم هایی که شــاید 
از ابتــدا انتخاب های بدی داشــتند، 
دوســت دارم کمک کنم تا مسیرهای 
بد را کنار بگذارند و خودشــان را در 
اما  مســیر های درســت فعال کنند. 
در کل علاقــه من بــه بچه های یتیم 
بیشتر است. دوســت دارم بچه های 
یتیم فکر نکنند بــا بقیه بچه ها فرق 
دارند. در خیلی از یتیم خانه ها بچه ها 
را جــوری بار می آورند که احســاس 
می کنند با بقیه فرق دارند، مثل یک خانواده نیســتند 
و همیشــه فکــر می کنند با بقیه فــرق می کنند. من 
در هند ســعی کردم بچه ها چنین احساســی نکنند. 
نباید بچه ها فکر کنند ازدســت دادن خانواده دلیلی 
اســت برای بدشــدن یا درس نخواندن. من همیشه 
ســعی کردم بچه ها از من یــاد بگیرند. برای بچه ها 
هم فکر می کنم مهم اســت که کسی مثل خودشان 
بیاید و به آنها کمک کند، کســی که درک درســتی از 
وضعیت آنها داشــته باشد. من خودم وقتی در هند 
در یک یتیم خانــه می رفتم حس می کــردم بچه ها 
فکر می کنند کســی دوباره آمده که به آنها کیکی یا 
چیزی بدهد و برود؛ من این را از رفتارهایشــان حس 
می کردم؛ امــا وقتی به آنها می گفتــم من هم مثل 
شــما بودم، آنها با تعجــب می گفتند واقعا! و وقتی 
می پرســیدند الان چرا اینجا آمدی، می گفتم: آمده ام 
به شما بگویم شما هم یک روزی می توانید مثل من 
باشید، بزرگ بشوید و درس بخوانید و به کسانی مثل 
خودتان کمــک کنید. آن وقت آنها حــرف من را که 
روزی مثل خودشــان بوده ام، بهتر درک می کردند و 
دوست دارم در ایران هم این باور را به بچه ها منتقل 

کنم. 
بین المللــی،  � ســطح  در  فعالیت هایتــان  در 

تجربه های زیادی کســب کرده اید. این تجربه ها 
چه درسي براي شما داشت؟ 

من سعی کردم به چیزی وابستگی نداشته باشم. 
من یک کوله پشــتی دارم و بیشــتر از آن چیزی ندارم 
و این وابسته نبودن به چیزهای الکی، باعث می شود 
آزاد تر باشــم. ما برای این در دنیا هســتیم که زندگی 
خوبی داشــته و خوشحال باشیم؛ نه اینکه تا آنجایی 
که می توانیــم خانه بخریم، ماشــین بخریم و لباس 
بخریم. ما باید خوب زندگی کنیم، خوشــحال باشیم، 
به کســی ظلم نکنیم و اگر کســی هم دچار مشکلی 
می شــود، کمک کنیــم. همه ما بنده خدا هســتیم و 
مهم نیســت کجا بــه دنیا آمده ایم و اگــر می توانیم 
باید به دیگرانی که مشــکل دارند، کمک کنیم و نباید 

خودخواه باشیم. 
 در دادگاه تجدیدنظر علاوه بر اینکه شما تبرئه  �

شــدید، این امکان برای شــما به وجود آمد که 
برای رنج هایی که در این مدت متحمل شــده اید، 
درخواســت غرامت کنید؛ اما شــما اعلام کردید 
می بخشــید. کمی درباره این تصمیمی که گرفتید 

صحبت کنید. 
مــن در تمام این مدت فقط به دنبال عدالت بودم 
برای همین هرگــز پول یا غرامتــی نمی گیرم. اگر از 
اول به کســانی پول می دادم، این مشکلات به وجود 
نمی آمد؛ ولی چون می خواســتم درست جلو بروم 
و بــا ایــن بی عدالتــی بجنگم، 
می خواســتم یک درســی باشد 
کنارشــان  که  بچه هایی  بــرای 
بودم. می خواستم بدانند خوبی 
و عدالت همیشه پیروز می شود. 
گاهی هم شاید این مسیر بیشتر 
بالاخره عدالت  اما  طول بکشد؛ 
پیروز می شــود. من از روزی که 
دادگاه اعلام کرد بی گناهم، انگار 
تمام رنج و ناراحتی که داشتم، 
رفت. انگار خدا به من گفت این 
آزمایش تمام شــد حــالا برویم 
یک جــای دیگر و واقعــا قلبم 
خیلی شکسته بود و خدا این آزمایش سخت را تمام 
کرد. حتی قبل از تبرئه شدنم گفته بودم اگر آن پدر و 
مادر بچه را ببینم با آنها همدردی می کنم. امیدوارم 
خدا آنها را هم ببخشــد تا بهتر بتوانند زندگیشان را 

ادامه دهند. فقط خوبی آنها را می خواهم.
 از بنیاد پریشــان و بچه ها در رایاگادا اطلاعی  �

دارید که اوضاعشان چطور است؟
هر روز حداقل دو، سه بار با آنها در تماسم. 

 برگردیــد ایران، ایــن ارتباط بــا بچه ها را در  �
رایاگادا باز هم ادامه می دهید؟ 

حتما، بله.
 در آینده باز هم احتمال دارد برگردید به هند و  �

این بچه ها را ببینید. 
شاید وقتی که بزرگ شدند. البته دوست دارم آنها 
بیایند و به من ســر بزنند. دوســت دارم آن طوری که 
بزرگشــان کــردم، روی آنها اثری گذاشــته باشــم و 
جوری اعتمادبه نفس پیدا کنند که وقتی ۱۸سالشان 
شــد، به آنها بگویم اگر دلتان برای من تنگ شــده و 
می خواهید من را ببینید، پس اول بروید سر کار، پول 
جمع کنید و بلیت بگیرید، بیایید هر جا که هستم من 

را ببینید. دوست دارم مثل خودم باشند. 

نرگس کلباسی اشتری در گفت وگو با «شرق» از رنج ها و آرزوهایش گفت 

رسته  از  بند

 مردم ایران آقای ظریف را نه تنها 
در ایران بلکه در خیلی از کشورها 
دوست دارند، برای اینکه خیلی 

خوب از ایران دفاع می کنند. هرچند 
کنسولگری حیدرآباد اولین حمایت 

را از من انجام داد و بسیار از آنها 
متشکرم اما یقین دارم اگر آقای 
ظریف هم پیگیر کار من نبودند، 

مشکل من قطعا حل نمی شد. ظریف 
این اعتماد را به من برگرداندند که 
ایران را دوباره دوست داشته باشم

دوستانم می گویند ما انتظار داشتیم 
انگلیس می آمد و به تو کمک می کرد 

اما ایران آمد و کمکت کرد، این 
موضوع نظر آنها را درباره ایران 
عوض کرده و من دوست دارم 

به آنها بگویم که به ایران بیایند و 
زیبایی هایش را ببینند و این ترسی 
که درباره ایران درست کرده اند، از 
بین برود. باید آنها هم بدانند ایران 
آن کشوری نیست که در رسانه هاي 

خارج می بینیم
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